
  کنندگان را نداد؟ چرا جواب اهانت ،در قضیه قرطاس حضور داشت؟ اگر حضور داشتعلیه السلام آیا امیرمؤمنان 

  جهان شاه: سؤال کننده

  :پاسخ

االله ى رسول خـدا صـل  ى چرا که آن حضرت در زمان بیمار ؛استى این که امیرمؤمنان علیه السلام در قضیه قرطاس حضور داشته است، قطع
  :نویسد ىعلیه مى آمد؛ چنانچه شیخ مفید رضوان االله تعال ىپیش مى مگر ضرورت ؛چگاه از آن حضرت جدا نشدندعلیه وآله هی

  .وکَانَ أمَیرُ المْؤمْنینَ لَا یفَارِقهُ إِلَّا لضَرُورة
  !شدند ىجدا نم) ص(از رسول خدا ى ضرورى کارهاى امیر مومنان جز برا

  :گوید که امیرمؤمنان علیه السلام در آن جا بوده است ىاین گونه نقل و در آن به صراحت م شیخ مفید داستان حدیث قرطاس را

ثُم أُغمْـی   .کَتف أَکْتُب لکَُم کتَاباً لَا تَضلُّوا بعده أبَداًائْتُونی بدِواةٍ و :قَالَ فَنظََرَ إِلَیهِم ثُم علیه السلامفَأَفَاقَ 

فقََام هلَیع م ضعباةً وود سَلْتمضَرَ یرُنْ حمع َفاً فقََالَ لهکَت: جِعار و عرُ فَرَججهی ـا  فَإِنَّهلَى مع ضَرَهنْ حم مَند

 ـ  :الکَْتف فَتَلَاوموا بینهَم فقََـالُوا یعِ فی إِحضَارِ الدواةِ وکَانَ منهْم منَ التَّضجِْ إِنَّـا إِلَیـه راجِعـونَ لقََـد     ه وإِنَّـا للَّ

ولِ اللَّهسر لَافنْ خأَشفْقَْنَا م.  

 ؟أَ بعد الَّذي قُلْـتُم  :فقََالَ ؟قَالَ بعضهُم أَ لَا نَأْتیک بکَِتف یا رسولَ اللَّه ودواةٍ صلی االله علیه وآلهفَلمَا أَفَاقَ 

یکُمی أُوصنَّنَلک راً لَا وی خَیتیلِ بَبِأه.  

  .وبقی عندْه الْعباس والفَْضْلُ وعلی بنُ أبَِی طَالبٍ وأهَلُ بیته خَاصۀًثُم أَعرَض بِوجههِ عنْ القَْومِ فَنهَضُوا 

اسبالْع َینَ :فقََالَ لهرُ فَذَا الْأمکُنْ هإنِْ ی ولَ اللَّهسا ری      أَنَّـا نُغْلَـب لَـمتَع إنِْ کُنْـترْنَا و ا مستقََرّاً بعدك فَبشِّـ

أَیِسـوا مـنَ    وأَصمت فَنهَض القَْوم وهم یبکُـونَ قَـد   .أَنْتُم المْستَضْعفُونَ منْ بعدي :فقََالَ .علَیه فَأَوصِ بِنَا

 صلی االله علیه وآلهالنَّبِی.  

دوات و شانه : فرمودو مردم کرده ه نگاهى ب بهبود یافت،ى االله علیه وآله کمى صلرسول خدا حال  ىهنگام

در همان حـال رسـول    ،گوسفندى حاضر کنید تا مطلبى را بنویسم که پس از آن براى همیشه گمراه نشوید

  .خدا از حال رفت



آن مـرد   ،گویـد  ىزیرا او هذیان م گرد؛رب :عمر گفت ،ددهحضرت را انجام  دستوراست تا ویکى از حاضران برخ

 کـرده بودنـد،  کوتـاهى  را رسول خدا  دستورى در اجرا که آن جا حضور داشتند، از این کهى کسان. منصرف شد

را بزبـان رانـده و از    »إِنَّـا للَّـه و إِنَّـا إِلَیـه راجِعـونَ     «و کلمه اسـترجاع   کردندگفتگو با یکدیگر  شدند، ناراحت

  .رمان رسول خدا بیمناك بودندبا فمخالفت 

دهیـد تـا دوات و    ىبرخى گفتند آیا اجازه م ـ بهتر شد، االله علیه وآلهى صلرسول خدا دوباره حال هنگامى که 

شـما را  ى که گفتید؟ دوات و شانه نیاورید؛ ولى آیا بعد از این سخن :فرمود ؟ آن حضرتشانه حاضر نمائیم

  .رفتار کنیدى کنم که با اهل بیتم به نیک ىسفارش م

خود رفتند؛ اما عباس، فضل بن عباس و ى ها خود را از مردم برگرداند، مردم برخواستند و به خانهى سپس رو

  .ماندندى طالب علیهما السلام باقى بن أبى عل

دانید که ما پیروز خواهیم  ىاگر خلافت بعد از شما به ما خواهد رسید، و م !پیامبر خداى ا: کرد عباس عرض

چـاره   ىشـما بعـد از مـن ب ـ   : االله علیه وآله فرمودى کنید، رسول خدا صلى ما بشارت داده و راهنمائ شد، به

کردند، از خدمت رسـول  ى که گریه مى و در حالى نفرمود، این عده هم با کمال ناامیدى خواهید، سخن دیگر

  .االله علیه وآله مرخص شدندى خدا صل
  ، )ـه 413متوفاي(البغدادي  بن المعلم أبی عبد االله العکبريامحمد بن محمد بن النعمان  الشیخ المفید،

  ، مؤسسۀ آل البیت علیهم السلام لتحقیق التراث: تحقیق، 185 ـ184ص ،1ج الإرشاد فی معرفۀ حجج االله علی العباد،
  .م1993 - هـ1414، الثانیۀ: الطبعۀ لبنان، -بیروت  -دار المفید للطباعۀ والنشر والتوزیع : ناشر

آور خـدا سـکوت کـرد و     اما چرا آن حضرت در مقابل اهانت کنندگان به پیـام  ؛استى ین اصل حضور آن حضرت در قضیه قرطاس قطعبنابرا
  ها را نداد؟ جواب آن
  :به چند نکته باید توجه کرد ،به سوالدر جواب 

 :وآله صلی االله علیهخدا حرمت پیشی گرفتن بر رسول 
االله علیه وآله حرام است و مسـلمانان حـق ندارنـد در حضـور آن حضـرت بـر       ى ن بر رسول خدا صلگرفتى طبق آیه اول سوره حجرات، پیش 

  :بگیرندى ایشان پیش



  .  یا أَیها الَّذینَ آمنُوا لا تقُدَموا بینَ یديِ اللَّه و رسوله و اتَّقُوا اللَّه إنَِّ اللَّه سمیع علیم
  .1/الحجرات

م نشمرید ! اید ن آوردهاى کسانى که ایما و تقـواى الهـى   )و پیشـى مگیریـد  (چیزى را بر خدا و رسولش مقد ،

  . پیشه کنید که خداوند شنوا و داناست
االله علیه وآله بوده و هرگز نه در گفتار و نه در عمل بـر پیـامبر خـدا    ى رو رسول خدا صل و امیرمؤمنان علیه السلام همواره تابع محض و دنباله

  :فرماید ىه است؛ چنانچه خود آن حضرت در نهج البلاغه منگرفتى پیش

 ولِ اللَّهسنْ ری معض وم تُمملع َقدـی      )وآله علیه االلهی صل(وی فنضَـع ـۀِ ویصص زِلَـۀِ الخَْ بِالقَْرَابۀِ القَْرِیبۀِ والمْنْ

غُ الشَّی حجرِه وأَنَا ولدَ یضمُنی إِلَى صدرِه ویکْنفُُنی ء ثُم  فی فرَاشه ویمسنی جسده ویشمنی عرْفهَ وکَانَ یمضَ

 ِبه قَرنََ اللَّه َلقَدلٍ وعی فلَا خطَْلۀًَ فلٍ وی قَوۀً فْی کذَبل دجا ومو یهنمْلقنْ أنَْ    )وآلـه  علیه االلهی صل(یـنْ لَـدم

یماً أَعَکَانَ فط هارَنهو َلهالَمِ لَینَ أَخْلَاقِ الْعاسحمکَارِمِ وْطَرِیقَ الم ِبه لُکسی هکَتلَائنْ مم لَکم ظَم کُنْت َلقَدو

صیلِ أثََرَ أمُه یرْفَع لی فی کُلِّ یومٍ منْ أَخْلَاقه علمَاً ویأمْرُنی بِا باع الفَْ   .لاقْتداء بهِأَتَّبِعه اتِّ

ت مرا نسبت به رسول خدا صلّى اللّـه علیـه و آلـه و سـلّم در خویشـاوندى نزدیـک، در مقـام و         شما موقعی

نشاند، در حالى کـه کـودك بـودم مـرا در آغـوش خـود        دانید، پیامبر مرا در اتاق خویش مى منزلت ویژه مى

چسباند، و بوى پـاکیزه خـود را بـه     بدن من مىخوابانید، بدنش را به  گرفت، و در بستر مخصوص خود مى مى

گذارد، هرگـز دروغـى در گفتـار مـن، و اشـتباهى در       بویاند، و گاهى غذایى را لقمه لقمه در دهانم مى من مى

  . کردارم نیافت

 )جبرئیل(ترین فرشته  اى که پیامبر صلّى اللهّ علیه و آله و سلّم را از شیر گرفتند، خداوند بزرگ از همان لحظه

هاى بزرگوارى و راسـتى   خود را مأمور تربیت پیامبر صلّى اللهّ علیه و آله و سلّم کرد تا شب و روز، او را به راه

  و اخلاق نیکو راهنمایى کند، 

پیامبر صلّى اللهّ علیه و آله و سلّم هر «» و من همواره با پیامبر بودم چونان فرزند که همواره با مادر است،

  . داد که به او اقتداء نمایم فرمود، و به من فرمان مى از اخلاق نیکو را برایم آشکار مىاى  روز نشانه تازه



  .192خ ،300ص ،)صبحى صالح(نهج البلاغه 

  :فرماید ىم 197و در خطبه 

 دمحابِ محنْ أَصفظَُونَ مَتحسْالم ملع َلقَدلَى اللَّ )وآله علیه االلهی صل(وع دأَر ی لَم ه ولَا علَى رسـوله سـاعۀً   أَنِّ

طُّ ص فیها الْأبَطَالُ وتَتَأَخَّرُ فیها الْأَقدْام نجَد قَ   .ةً أَکْرمَنی اللَّه بهِاولقَدَ واسیتهُ بِنفَْسی فی المْواطنِ الَّتی تَنکُْ

دانند کـه مـن    باشند، مى ظان اسرار او مىاصحاب و یاران حضرت محمد صلّى اللهّ علیه و آله و سلّم که حاف

حتى براى یک لحظه هم مخالف فرمان خدا و رسول او نبودم، بلکه با جان خود پیامبر صلّى اللهّ علیه و آله و 

کردنـد، آن دلیـرى و مردانگـى را     لرزید، و فرار مى هایشان مى در جاهایى که شجاعان قدم. سلّم را یارى کردم

   .خدا به من عطا فرمود

  .197خ، 311، ص)صبحى صالح(نهج البلاغه 

بگوید، شروع به سـخن گفـتن و بـا    ى االله علیه وآله سخنى صل حال چگونه امکان دارد که امیرمؤمنان علیه السلام قبل از این که رسول خدا
  نص صریح آیه قرآن کریم مخالفت نماید؟

االله علیه وآله حرام بوده است و امیرمؤمنان علیه السلام اگـر پـیش از رسـول خـدا     ى گرفتن بر رسول خدا صلى که ذکر شد، پیشى ا طبق آیه
  .کرد ىگفت در حقیقت با نص صریح این آیه مخالفت م ىسخن م

 کرد؛ امـا  ىدادند که دهان اهانت کنندگان را ببندد، قطعا امیرمؤمنان اطاعت و با تمام وجود از آن حضرت دافع م ىاگر رسول خدا دستور مى بل
بـر  ى بگیرد و اقدامى نکرده است، چگونه امکان دارد که امیرمؤمنان بر آن حضرت پیشى که رسول خدا حضور دارد و ایشان هنوز اقدامى زمان

  خلاف نص قرآن کریم نماید؟

  :صلی االله علیه وآلهحرمت نزاع در حضور رسول خدا 

  :االله علیه وآله را حرام اعلام کرده استى حضور رسول خدا صلهم در  آن ؛سوره انفال هر نوع نزاع و درگیري 46خداوند در آیه 

و کُمریح بْتذَهوا فَتفَشَْلُوا وعلا تَنازو َولهسرو وا اللَّهأَطیعابِرینوالص عم بِرُوا إنَِّ اللَّهاص .  
  .46/الأنفال 

و (د، تـا سسـت نشـوید، و قـدرت     نکنی ـ) و کشـمکش (و نزاع ! خدا و پیامبرش را اطاعت نمایید) فرمان(و 

 !خداوند با استقامت کنندگان استو صبر و استقامت کنید که ! شما از میان نرود) شوکت

  :فرماید ىو در آیه دیگر م



رِ بهَلِ کجبِالقَْو َرُوا لههَلا تجو النَّبِی ت وقَ صفَو واتکَُموا أَصنُوا لا تَرْفَعا الَّذینَ آمهضٍیا أَیعبل کُمضطَ  ع بَأنَْ تح

و مالکُُمرُونأَعلا تشَْع أَنْتُم  .  
  .2/الحجرات

و (صداى خود را فراتر از صداى پیامبر نکنید، و در برابر او بلند سخن مگوییـد  ! اید اى کسانى که ایمان آورده

د، مبادا اعمال شما نابود گردد کنن آن گونه که بعضى از شما در برابر بعضى بلند صدا مى) داد و فریاد نزنید

  !دانید در حالى که نمى
  :نیز آمده استى و در روایت بخار

ی  طُ قال قُوموا عنِّ عفَاخْتَلفَُوا وکثَُرَ اللَّغَ ي التَّنَازْندی عغنْبولا ی.  

  د از نزد من برخیزید که سزاوار نیست در نز :پیامبر فرمودند ؛دعوا کردند و سر و صدا بلند شد

  !دعوا کنندى پیامبر
علمِْک، 114، ح54، ص1ج صحیح البخاري، ،)هـ256متوفاي(ماعیل ابوعبداالله محمد بن إس البخاري الجعفی،   ، تاَب الْ
علمِْ ۀِ الْ تاَب اب ک1987 - 1407الثالثۀ، : بیروت، الطبعۀ -دار ابن کثیر، الیمامۀ : ناشر مصطفی دیب البغا،. تحقیق د ،ب.  

  :دیگر آمده استو در روایت 

عفَتَنَازعوا  تَنَاز نَبِی ْندی عغنْبولا ی.  

  !دعوا کردند با اینکه سزاوار نیست در نزد پیامبران دعوا کنند
ـیرِ   ، 2888، ح1111، ص3ج صحیح البخـاري،  ،)هـ256متوفاي(ابوعبداالله محمد بن إسماعیل  البخاري الجعفی، السو اد هـ تـَاب الجِْ ک ،

اب جبد فْ و بِ، أبواب الخمس،2997، ح1155، ص3ج ،وائزِ الْ عرَ ود من جزیِرَةِ الْ ه ی خرْاَجِ الْ غاَزيِ، 4168ح ،1612، ص4؛ جباب إِ ْتاَب الم ک ،
  .1987 - 1407الثالثۀ، : بیروت، الطبعۀ -دار ابن کثیر، الیمامۀ : ناشر مصطفی دیب البغا،. تحقیق د ،باب مرضَِ النبی

هـا بـه نـزاع بپـردازد و نـزاع و       ورزید، مجبور بود که با آن ىداد و بر آوردن دوات و قلم اصرار م ىها را م رمؤمنان علیه السلام جواب آناگر امی
االله علیه وآلـه  ى االله علیه وآله شایسته نبود؛ از این رو امیرمؤمنان علیه السلام منتظر فرمان رسول خدا صلى در حضور رسول خدا صلى درگیر

پاسـخ دادن  ى یعن .کردى خوددار صلی االله علیه وآلهخود در حضور رسول خدا ى و بلند کردن صدابا اهانت کنندگان ى اند و از نزاع و درگیرم
  .دادند ىرا انجام نمى ناپسند بود و امیرمومنان قطعا چنین عمل ناپسندى عمل) در حضور رسول خدا(

  !کنند ىاست که این شبهه را مطرح مى شیعیان به کسانى اصلى ها پاسخ ،پاسخدو این 



  :از موافقان نوشتن وصیت گروهی از حاضران در خانه

  :در متن روایت قرطاس آمده است

ا لَنْ تَضلُّوا بعده ومنهْم من  تَابالنبی صلى االله علیه وسلم ک لکَُم کْتُبوا یمنهم من یقول قَرِّب  

  .یقول ما قال عمرُ

براي شما کتابی بنویسد که بعد از ایشان گمراه ) ص(پیش آورید که پیامبر ) کاغذ را(که  گفتند گروهی می

  !کردند اي نیز سخن عمر را تکرار می عده ،نشوید
غاَزيِ، 1612، ص4ج صحیح البخاري، ،)هـ256متوفاي(ابوعبداالله محمد بن إسماعیل  البخاري الجعفی، ْتاَب الم رضَِ النبـی  ،کاب م؛ب 

تاَب  ،5345، ح2146، ص5ج ی ،المرضیک نِّ وا عریِضِ قوُمْلِ الم و ۀِ ،6932، ح2680، ص6؛ جباب قَ نَّ الستاَبِ و ْامِ باِلکصت اعتاَب ال اب  ،کب
ۀِ الاختلاف ی 1987 - 1407الثالثۀ، : بیروت، الطبعۀ -دار ابن کثیر، الیمامۀ : ناشر مصطفی دیب البغا،. تحقیق د، کرَاَه.  

پرسـیم بـه چـه دلیـل      ىاز ایشان م ـ ،نیک بوده است و عمر اشتباه کرده استى عمل ،پاسخ دادن به عمر ،که اهل سنت ادعا دارندى رتدر صو
امیرمؤمنـان علیـه   ى چـون و چـرا  ى با توجه به تبعیت بجزو پاسخ دهندگان نبوده است؟  علیه السلام امیرمومنان ،در این فرضگویید که  ىم

  .که اصرار بر آوردن نامه داشتند آن حضرت بودى از کسانى قطعا یک ،و اصرار ایشان بر انجام کار نیک االله علیه وآلهى صلالسلام از رسول خدا 
قطعـا   ،بـوده اسـت  ى کـار نیکـوی   ،و این کار داد ىگویند که باید امیرمؤمنان علیه السلام جواب اهانت کنندگان را م ىبنابراین اگر اهل سنت م

  .بوده است که با آوردن دوات و قلم موافق بوده و بر این امر اصرار داشته استى لسلام جزء کسانامیرمؤمنان علیه ا

  :افشاي چهره کسانی که ادعاي خلافت داشتند

آن حضـرت  ى جانشـین ى بود که ادعاى چهره کسانى االله علیه وآله از این دستور، افشاى احتمال دیگر این است که شاید هدف رسول خدا صل
   .ها پیش آغاز کرده بودند آوردن آن از مدت به دستى ند و تمام تلاش خود را برارا داشت

، صـلاحیت و  دهنـد  ىـ م ـ که به ایشان نسبت هـذیان ـ نسـتجیر بـاالله    ى خواست به مسلمانان بفهماند کسان ىاالله علیه وآله مى رسول خدا صل
را به عهده بگیرند؛ به ویژه این که رسـول خـدا   ى جامعه اسلامى و سیاسى توانند مرجعیت علم ىمنرا ندارند و ى اداره جامعه اسلامى شایستگ

  .»قوموا عنی«دستور داد که مخالفت کنندگان با دستورش از خانه خارج شوند و فرمود 
مـین خـاطر منتظـر    قطعا از این مسأله آگـاه بـوده و بـه ه    ،االله علیه وآلهى با توجه به ارتباط نزدیک امیرمؤمنان علیه السلام با رسول خدا صل

  .کردى خوددارى سخن گفتن رسول خدا ماند و از هر اقدام



  :اتمام حجت با مسلمانان

امیرمؤمنان علیه السلام را از نخستن روز بعثت تا آخرین لحظات عمر شریفشان بارها و بارها اعلام کرده بود؛ ى هرچند که رسول خدا جانشین
اش را بـه صـورت    نامه اتمام حجت باردیگر وصیتى برا اش برباد رود؛ از این رو ساله ات بیسته زحمکه دوست نداشت که ثمرى اما از آن جای

کـرد و راه را  ى نگوید که چرا پیامبر خدا کوتـاه ى شد، کسى دچار مشکلاتى مکتوب در اختیار مسلمانان قرار دهد تا اگر در آینده جامعه اسلام
  به مردم نشان نداد؟

کنـد کـه   ى را طى ها بودند که نگذاشتند اسلام مسیر ت عدم قابلیت صحابه را به همه مردم نشان دهد که آنخواس ىدر حقیقت رسول خدا م
  :با صراحت این مطلب را بیان کرده استخدا و رسولش ترسیم کرده بودند؛ چنانچه ابن عباس 

ی قال عبید اللَّه فکََانَ بن عباسٍ یقول  زِیقال قُوموا عنِّ زِیۀِ ما حالَ بین رسول اللَّه إنَِّ الرَّ وبـینَ   )ص(ۀَ کُلَّ الرَّ

تَابْلهم ذلک الک کْتُبأنَْ ی هِمَلَغطو هِملَافمن اخْت.  

بیشترین مصیبت این بود که با اختلاف و سـر   :گفت ىابن عباس م ؛فرمودند از نزد من برخیزید) ص(پیامبر 

  .مانع شدند ،ن نامهبین پیامبر و نوشتن ای  ،و صدایشان
تاَب  ،5345، ح2146، ص5ج صحیح البخاري، ،)هـ256متوفاي(ابوعبداالله محمد بن إسماعیل  البخاري الجعفی، لِ  ،المرضیک و باب قَ

ی نِّ وا عریِضِ قوُمْمصطفی دیب البغا،. تحقیق د ،6932، ح2680، ص6؛ جالم   
  .1987 - 1407لثۀ، الثا: بیروت، الطبعۀ -دار ابن کثیر، الیمامۀ : ناشر

  

  موفق باشید

  گروه پاسخ به شبهات

 )عج(عصر ى حضرت ولى مؤسسه تحقیقات


